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 چکیده
دلایلی همچون دانش محدود  است؛ یعنی کسی که به« راوی اعتمادناپذیر»شناسی از مباحث جدید روایت

های دستوری در نقل به نشانهتوجهی  پریشی، بیاختلال در حافظه و فراموشی، رواناطلاعی،  و کم

کند، تناقض بارز در گفتار و رفتار، ترس و تردید و نیز تعصب، رویدادهایی را که نقل میرویدادها، 

 کوابیس بیروتهای پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به تطبیق رمان. موثق و معتبر نیست

-اثر هوشنگ گلشیری نویسندۀ ایرانی، براساس مؤلفه شازده احتجابالسمّان نویسندۀ سوری و  ةز غادا

طبق نتایج پژوهش، راویان هر دو رمان روانی پریشان و آشفته . های راوی اعتمادناپذیر پرداخته است

ا بر روی این رمان، هنمود بیشتری دارد و عنوان کابوس کوابیس بیروتپریشی در رمان دارند و این روان

هر دو راوی دربارۀ رویدادها . خود دلیل روشنی بر وضعیت نامطلوب روحی و روانی راوی آن است

کنند و حتی زمانی هم که واژه استفاده می« شاید»ها مرتب از کلمۀ اطلاعاتی اندک دارند؛ لذا در نقل آن

هر دو راوی مدام در حالتی از . آنان دارد برند، سیاق جملات نشان از عدم قطعیتکار می را به« حتماً»

و نیز  مورداختلال در حافظه، تکرارهای بی. کنندترس و تردید هستند و آن را به خواننده هم منتقل می

اعتباری راوی تناقض در گفتار و رفتار راویان، روایت آنان را از درجۀ اعتبار ساقط کرده است؛ البته بی

ای که گونه تر بوده؛ بهنام تعصب او نسبت به خاندان قاجار، رنگین گری بهبا چاشنی دی شازده احتجاب

 . ها شده استطرفانۀ برخی گزارشمانع ارائۀ بی

  .شناسی، راوی اعتمادناپذیر، روایتشازده احتجاب، کوابیس بیروت: های کلیدیواژه

                                                                                                                   
E-mail: p.salehi@Ilam.ac.ir                                                                *نویسندۀ مسئول مقاله:  
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 مقدمه .  

 لاینفک دارد و جزء حضور انسان زندگی لحظه در لحظه به  روایت یکی از انواع بیان است که

عنوان  ها، بهها و تاریخها، زباندر همۀ فرهنگ»، 1گفتۀ رولان بارت به است؛ زیرا بشر زندگی

روایت نقل درواقع (. 11: 1111مکوئیلان، )« ها مطرح استنخستین شیوۀ ارتباط و بیان تجربه

ها ارتباط وجود داشته ه بین آننحوی ک ای از حوادث واقعی و تاریخی و خیالی است، بهرشته

راوی شخصیتی است که نویسنده حوادث » و( 151: 1111میرصادقی و میرصادقی، )باشد 

 داستانی جهان از یا کلی طور به روایتگر». (112: 1111داد، )« کندداستان را از زبان او نقل می

: 1221الحجمری، )« است داستان هایشخصیت یکی از یا است غایب کند،می روایت که

ها و البته در داستان. نمایی داستان معتبر بودن راوی استهای حقیقتازجمله ملاک(. 110

سبب تحقق ارتباط کلامی رودررو، اغلب امکان توجه تام به راوی و درک  های شفاهی بهقصه

وان تهای مکتوب، وضع متفاوت است و نمیشود؛ اما در روایتاعتبار روایت او میسر نمی

دنبال عناصری متنی و  باید در متون داستانی مکتوب به»پس . رودررو به انتقاد از وی پرداخت

: 1121زاده و خدادادی، قاسم)« های معتبر یا نامعتبر بودن راوی را دریافتفرامتنی بود که نشانه

 :  ـ کنان معتقد است ریمون (.102

 تفسیر ارائۀ و داستان گزارش رودمی انتظار خواننده از که اعتمادپذیر کسی است راوی

 اعتمادناپذیر راوی دیگر، سوی از. بپذیرد معتبر گزارش یک عنوان به او از آن را دربارۀ

دربارۀ آن  تفسیرهایش یا او و داستان گزارش به بنابه دلایلی خواننده که است ایراوی

  (. Rhimmon-Kenan, 2002: 101)کند  د میتردی داستان
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 اثر هنجارهای همسوی که است ایراوی اعتمادپذیر راوی»: نیز معتقد است 1بوث وین

 :1961)« است اعتمادناپذیر کند، راوینمی چنین که گاه آن و کندمی عمل یا گویدمی سخن

-نیز با ترکیب رویکردهای بلاغی و شناختی، چهار نوع اعتمادناپذیری را برمی 1هنسن .(158

روایتی، اعتمادناپذیری بیناروایتی، اعتمادناپذیری بینامتنی و  دروناعتمادناپذیری : شمرد

راوی شاید کمتر یا »نیز،  0اعتقاد جرالد پرینس به. (244-241 :2007)متنی اعتمادناپذیری برون

معنای خطای  با این تفسیر، غیرقابل اعتماد بودن راوی به(. 11: 1121)« بیشتر اعتمادپذیر باشد

 .ر روایت یا تفسیر آن نیستجانبۀ راوی د همه

صورت تطبیقی و با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، رمان  به کهدر این پژوهش برآنیم 

از هوشنگ گلشیری  شازده احتجابالسمّان نویسندۀ سوری و رمان  ةاز غاد کوابیس بیروت

زان اعتبار های راوی غیرقابل اعتماد بررسی و تحلیل کنیم تا مینویسندۀ ایرانی را براساس مؤلفه

عواملی را که ها، راویان این دو رمان را نشان دهیم و ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق آن

دلیل انتخاب این دو رمان بدان جهت است که راویان  .نمایانگر راوی نامعتبرند، تحلیل کنیم

در این . های مذکور روایتگر جهانی هستند که اطلاعات کافی از آن ندارندپریش رمانروان

 : ایم پژوهش، به سؤالات زیر پاسخ داده

و  کوابیس بیروتهای اعتمادناپذیر در رمان ـ چه عواملی نمایانگر راوی اعتمادپذیر و

 است؟  شازده احتجاب

 ها وجود دارد؟ ـ چه وجوه اشتراک و افتراقی بین راویان این رمان

 اند؟ های مذکور کدامـ انواع اعتمادناپذیری در رمان
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 پیشینة تحقیق    .  ـ 

پور و  هایی صورت گرفته است؛ ازجمله مقالۀ نایبدرخصوص اعتمادناپذیری راوی پژوهش

که در آن « اماحتمالاً گم شدهتصویر راوی اعتمادناپذیر در روایت »با عنوان  (1121)رقائیان 

از یک سو و های شخصی خود دلیل درگیری اند که راوی بهنویسندگان به این نتیجه رسیده

طرفانۀ حقایق داشتن معیارهای ارزشی پیچیده و گاه متناقض از سوی دیگر، قادر به گزارش بی

راوی غیرقابل اعتماد »در پژوهشی با عنوان ( 1125)پور و دیگران حسن. داستانی نبوده است

وی این اند که را و دریافته  داستان مذکور را بررسی و تحلیل کرده« در داستان شاه و کنیزک

-هاست و مداخلهگر و متعصب است که درصدد توجیه افعال شخصیتای مداخلهداستان راوی

گری وی موجب ابهام و تناقض در داستان و منحرف شدن ذهن خواننده شده که نشان از 

عناصر »ای با عنوان در مقاله( 1121)زاده و خدادادی قاسم.   غیرقابل اعتماد بودن راوی است

ترین عامل  معتقدند مهم« اعتباری راوی در راویتگریمعیارهای بازشناسی بی ساختاری و

اعتمادپذیر یا اعتمادناپذیر بودن راوی، فاصلۀ روایی بین راوی و روایت در داستان است و این 

( 1122)پور حسن. شودمانندی در خواننده میعامل موجب ناتوانی راوی در ایجاد حقیقت

راوی نوجوان و شگردهای اعتمادپذیر کردن رویدادها در »ری با عنوان دیگ همچنین در مقاله

های به بررسی و تحلیل ترفندها و روش« (بینی نوجوانبا تکیه بر تفکر و جهان) دشتبانرمان 

 .نویسنده در اعتمادپذیر کردن راوی و اقناع مخاطب پرداخته است

درمورد راوی اعتمادناپذیر در رمان  گونه پژوهشی مند، تا کنون هیچبراساس مطالعات نظام 

توان موضوع این مقاله را از صورت نگرفته است و می کوابیس بیروتو  شازده احتجاب
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شمار  های عربی و فارسی بههای تطبیقی در زمینه راوی اعتمادناپذیر در رماننخستین پژوهش

 .آورد

 کوابیس بیروت  طرح کلی رمان . 2ـ 

مایۀ اصلی این رمان جنگ داخلی لبنان  درون». م منتشر شد 1211در سال  کوابیس بیروترمان 

قهرمان اصلی داستان (. 015: 1121نوروزی و هاشمی، )« درازا کشید است که پانزده سال به

ترین شرایط اش محبوس شده و در سختای است که در جنگ داخلی لبنان در خانهنویسنده

ای قدیمی پناه همراه برادرش در خانه ن شروع جنگ بهوی در زما. زندگی قرار گرفته است

پس از . ترین نقطۀ شهر تبدیل شده استگرفته که در وسط میدان جنگ بوده و به خطرناک

شدن برادر و نبود آب و غذا،  علت ازدست دادن همسر، زندانی چند روز از شروع جنگ، به

اش شروع به نوشتن لای کتابخانه باوجود این، نویسنده در لابه. شودتر میاوضاع وخیم

کند؛ ولی اتفاقات ناگوار و مشکلات ناشی از می« های بیروتکابوس»هایی از رمان نویس پیش

وی درنهایت و . همراه دارد شود که اختلال روانی راوی را بههایی میجنگ باعث دیدن کابوس

اش ماشین زرهی از خانهکمک یک  با تلاش بسیار با کیفی از وسایل قدیمی و خاطراتش به

 . برد گریزد و به هتلی کنار دریا پناه میمی

 شازده احتجاب طرح کلی رمان . 3ـ 

-شازده از یکی داستان اصلی شخصیت. است قاجار داستان فروپاشی خانداناحتجاب  شازده

خوار بود که مادر خود را خون و مستبد بسیار پدربزرگ او مردی. است خاندان این های عقیم
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. داغ کرد را خود زنان از یکی و انداخت چاه به را او فرزند سه و زن و ناتنی برادر کشُت،

 از بزرگ است، شازده خواهرزادۀ شازده و دخترعمۀ که احتجاب شازده همسر فخرالنساء،

 مادرش اجبارِ به خود، پدری مادربزرگ و پدر مرگ از پس او. دارد نفرت خود مادری خاندان

 حکایت پیوسته و ندارد مهرآمیز پیوندی او با هرگز کند، امامی ازدواج احتجاب شازده با

 ارتباط النساء،فخر کلفت فخری، با شازده .کشدمی او رخ به را اجدادش هایخواری خون

 دست به را او محبت و برانگیزد را فخرالنساء حسادت شودنمی موفق اما کند،برقرار می پنهانی

 نقش که خواهدمی فخری از احتجاب شازده و میردمی موروثی سلِ بیماری از فخرالنساء .آورد

-اوست، مراد کالسکه خاندان و شازده برای مرگ آورپیام که دیگری شخصیت. کند بازی را او

 نوبت شب هم یک تا اینکه آوردمی را شازده بستگان از یکی خبر هرازگاهی، او .است چی

 منتظر است و کرده بزک فخری که درحالی شب یک که است گونه این .رسدفرامی شازده خود

 اش، اجدادی خوردۀ موریانه هایعکس میان در خود، نمور اتاق در شازده کند، صدا را او شازده

 .دهدمی جان

 ساختار روایی دو رمان   . 0ـ 

. شنویمشخص می را از زاویۀ دید با کانون درونی و از زبان راوی اول کوابیس بیروتروایت 

 و دارد حضور شخصیت عنوان به داستان در راوی که است هنگامی درونی کانون با دید زاویۀ»

 شخصیت چند دید زاویۀ از اینکه داستان یا و پردازدمی روایت به متغیر یا ثابت جایگاهی از

من ـ )در رمان مذکور، راوی همان شخصیت اصلی (. 101: 1111ایگلتون، )« شودمی بیان

 نجات براى راهى و شده خود محبوس خانۀ در جنگ میدان وسط در است؛ زنی که( قهرمان
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 کند و تمام وقایع می به یادداشت کردن شروع شخصیت این .یابدنمی موجود وضعیت از

گذارد، بدون اینکه درکی از می درمیانخواننده  با را خود سردرگمى و ترس رنج، درد، لحظات

 دیگر، بیان به .است درونی همواره نیز، زاویۀ دید احتجاب شازدهدر . واقعیت داشته باشد

 ،(اصلی شخصیت) شازده ذهنی و درونی زیادی با دنیای حدود تا رمان این خواندن با خواننده

. شودمی آشنا مرده ــ هاستسال فخرالنساء ــ که ذهنی دنیای از هاییگوشه حتی و فخری

 یا است، شازده به محدود یا روایت این زاویۀ کند،می روایت کل دانای راوی که گاه آن حتی

 . فخری

 داند،نمی شنوند،می و بینندمی دانند،می فخری و شازده آنچه از فراتر کل دانای راوی

 هایجنبه اگر حتی و کندمی مرور را گذشته خاطرات شازده اگر .شنودنمی و بیندنمی

 و هادیده ها،دانسته محدودۀ در همه گذراند،نظر می از را فخرالنساء شخصیت گوناگون

 (. 11: 1111سیدان، )آن  از فراتر نه فخرالنساست، دربارۀ او هایشنیده

 این .پردازندمی های مختلف به روایتدر بخش گوناگون راوی چهار، احتجاب شازده در

 که)شازده  فخری، به کل محدود دانای شازده، به محدود کل دانای: از اند عبارت راوی چهار

 به رمان را این دید زاویۀ(. پردازدمی نفس حدیث به که)فخری  و (کند می درونی گوییتک

 ذهن به محدود شخص سوم (11صفحۀ  تا آغاز از)اول  بخش :کندمی تقسیم بخش چهار

صفحۀ  از)بخش سوم  فخری، به محدود شخص سوم (15تا  11صفحۀ  از) دوم بخش شازده،

( کتاب پایان تا 111صفحۀ  از)چهارم  بخش شازده و ذهن به محدود شخص سوم (111 تا 15

 غیرمستقیمِ و مستقیم درونی گوییتک سوم، تا اول بخش در. کل دانای به روش و شخص سوم

 . دارد وجود نیز شخص سوم هایشخصیت
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 اعتمادناپذیری راویهای مؤلفه. 5ـ 

. نویسندۀ ملموس، نویسندۀ ضمنی و راوی: گو وجود دارد شناسی، سه سطح روایتدر روایت

نویسندۀ ضمنی یا . نویسنده ملموس شخصیت نویسنده در بیرون از جهان داستان است»

انتزاعی شخصیت نویسنده در زمان خلق داستان است و راوی صدا و شخصیتی است که 

راوی اعتمادناپذیر کسی است که (. 11: 1125پور و دیگران، حسن)« کندایت میداستان را رو

پریشی و تعصب، وقایع را درست نبیند و ممکن است از روی سادگی و نادانی یا روان

تواند یکی از راوی ناموثق می» .(111ـ112: 1111میرصادقی، )های اشتباه بدهد گزارش

گاه در داستان جملاتی  بی و باشد و گاه( دانای کل)داستانی  های داستان یا راوی برونشخصیت

گونه راویان به  شود؛ زیرا ایندلایل مختلف، مورد اقبال خواننده مواجه نمی را بیان کند که به

 (. 151: 1121زاده و خدادادی، قاسم)« زنندمانندی داستان لطمه میحقیقت

 درگیری شخصی راوی، محدود دانش عامل سه که دارد اعتقاد (175 :2002) ـ کنان ریمون

 تواندرکل می. شوندمی روایت اعتمادناپذیری او باعث متناقض سخنان و داستان در راوی

پریش بودن، داشتن ترس یا روان: های اعتمادناپذیر بودن راوی را در این موارد دانستنشانه

لوح بودن، اختلال حافظه و  ا سادهگو بودن، کودک ی زدگی، دروغشرم از بیان رویدادها، هیجان

های دستوری در توجهی به نشانه ها و وقایع داستان، بیفراموشی، دانش محدود به شخصیت

 . نقل رویدادها، تعصب داشتن، دور بودن راوی از زمان داستان و تناقض در گفتار و رفتار

 پردازش مطلب. 2
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های بودن راوی، برای هرکدام شاهدمثالهای اعتمادناپذیر در این بخش، پس از ذکر مؤلفه

 . ایم مختلفی از این دو رمان ذکر کرده

 اطلاعی راوی  دانش محدود و کم.  ـ2

 هایی است کهاطلاعی او از ویژگی کمطور که بیان کردیم، دانش محدود راوی و  همان

 شازده احتجابو  کوابیس بیروتهای این ویژگی در رمان. کنداعتمادناپذیر می روایتگری را

از  گونه یعنی راوی در اینروایان هر دو روایت از نوع همسان هستند؛ . شود مشاهده می

بر دوش ا کردن روایت ر روایت ۀوظیف( کننده روایت/ من)عنوان راوی  سو به از یک» هاروایت

 «داستان است دار نقش درعهده( شده تیروا/ من)همچون کنشگر  دارد و از سوی دیگر

از همان روزهای ابتدایی  کوابیس بیروتراوی (. 111: 1121، عبداللهیان و عاشورلواد، خداد)

-جنگ در خانه محبوس شده و اطلاعات او از دنیای بیرون معتمد بر صداهایی است که می

توان راوی را نابینایی فرض نمود که درحال نقل وقایع و حوادث شنود؛ به عبارت دیگر، می

کند و استفاده می( شاید)« لعلّ»و « ربمّا»جای داستان از کلمۀ  در جای به همین دلیل،. است

، راوی از 11برای نمونه در کابوس . بردپیش می داستان را با ذهنیات و تصورات خود به

هایی که داند؛ صدای گلوله و مسلسلها را نمیکند که منبع آنصداهای انفجاری صحبت می

 :ها ندارداز آن داند و شناختیاسمشان را نمی

کاتیوشا أم صواریخ غّراد؟ 061ربّما مدافع میدان  کان انفجاراً شبیهاً بصوت الّرعد تماماً » أو  021مدافع الهاون ! أم تراها ال

صدا عین صدای رعد بود توپ : ترجمه. )(15: 1211ان، السمّ) «!؟22الهاون 
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یا ! های گراد؟بود یا کاتیوشا یا موشک 061صحرایی 

 ( !؟22یا  021ه انداز خمپار

گونه  اش را این و یا علت عدم فرار حیوانات خانگی در فروشگاه نزدیک محل زندگی

 :کندتوجیه می

ربّما کانت تلزم أقفاصها بفعل أصوات الرصّاص کأنّها تعي أنّ ... فکّرت ربّما کان عدم هربها لحکمة لاأعیها،»

فکر : ترجمه. )(111 همان،) «.الخروج کمبدأ لکنّها ترفض التوقیتلعلّها لاترفض ... الخروج الآن یعني الموت

-کردم شاید فرار نکردنشان حکمتی دارد که من نمی

ها را پایبند  شاید صدای گلوله است که آن... دانم، 

فهمند که در این وضعیت، انگار می. قفس کرده است

شاید با خارج شدن مشکلی ... بیرون آمدن یعنی مرگ

 (.زمان خروج مشکل دارند ندارند، با

 :مشاهده کرد 111توان در کابوس اطلاعی راوی را می نمونۀ دیگر از کم

في قفل باب المخزن أم تراني واهمة لا لم أکن واهمة فبعد  لا أردي کم طالت وقفتي لکنّني سمعت حرکة غیرعادیة

أتراه ... صاحب الحیوانات الألیفة لم أر وجههقلیل انشقّ الباب وارتمي شعاع قويّ من النوّر داخل المخزن، إنّّ 

 . (111 همان،) صاحبها أم تراه سارق عاثر الحظّ؟

دانم ایستادنم آنجا چقدر طول کشید، اما نمی: ترجمه)

شاید هم . تحرکی نامعمول در قفل درِ مغازه دیدم

کمی بعد در باز شد و . توهم من بود، نه توهم نبود
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صاحب ... زه تابیداشعۀ نور با قدرت درون مغا

حالا واقعاً ... صورتش را ندیدم... حیوانات اهلی بود

 ( صاحبشان بود یا دزدی که به کاهدان زده؟

بیند، تشخیص افعال هم بااینکه تصویر افراد خاندانش را می شازده احتجابراوی رمان 

 :ها برایش مبهم استشخصیت

 (.11: 1111گلشیری، )« ...!نشستهآن سو پشت این همه، پدربزرگ ایستاده بود یا »

 :کندگونه توصیف می و تصویر همسرش فخرالنساء را این

اش فخرالنساء ایستاده بود کنار کالسکۀ چهاراسبه با همان پیراهن تور سفید که روی سینه»

« کردکرد یا نمیهای درشت عینک نگاه میهایی که از پشت شیشهدار بود و با همان چشمچین

 (. 1همان، )

، با طرح سؤالاتی، خواننده را به کوابیس بیروتمانند راوی  شازده احتجاب،گاهی راوی 

 :کندگویی دعوت می تفکر و پاسخ

اش پخش شده بود، لباسش پریده بود، کلاهش دستش بود، موهایش روی پیشانی رنگ»

 (.11همان، )« !قدر تند بوده است؟ خیس بود، یعنی باران آن خیس

من روی پنجۀ . موهایش موج برداشت. ت و عکس نیّره خاتون تکان خوردآب موج برداش

زد؟  هم می ایستاد پای دستک و آب را بهاش میچرا همه. پا بلند شده بودم، آب آرام شد

 (. 11همان، )هایش را سرخ کرده بود با چی؟ خم شد روی آب و نگاه کرد لب

 . بدانیم« متنی برون» را اعتمادناپذیریشود این نوع توجه به همین نکته باعث می

های  برداشت مخاطب از جهان داستان براساس ارزش تشخیص این نوع اعتمادناپذیری به

 ممکن است از این رو ؛آورد دارد که مخاطب با خود به متن میبستگی دانشی  وی و
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و  ادبیهای  بافتاما در  ،نظر آیند واجد روایتی کاملاً اعتمادپذیر بهابتدا در  هاییروایت

 :Hansen, 2007 بسیار اعتمادناپذیر جلوه کنندباشند و متفاوت  ،ایدئولوژیک و فرهنگی

244)) . 

کند؛ استفاده می« حتماً»گاهی راوی برای بیان رویدادی از کلمۀ  ، گهشازده احتجابدر رمان 

 :توان عدم قطعیت او را برداشت کرداما از خود این کلمه هم می

نوکرها رفتند دم در و . های کنار خیابانکه بلند شد، پدر پیچید توی درختصدای در »

کرده و گرفته دستش نگاه میپدربزرگ حتماً کاغذ را می. برگشتند و باز یک کاغذ دستشان بود

 (.10همان، )« !ام؟مگر من روی گنج خوابیده! هاپدرسوخته»: زدهداد می

اطلاعی وی و  کند، بازهم شاهد کما روایت میدر بخشی از رمان هم که فخری داستان ر

 :هستیم که بر حدس و گمان و عدم قطعیت او دلالت دارد« حتماً»استفادۀ او از واژۀ 

ها سفید دانم شاید این آخرینمی... هایش؟هایش؟ گونهگونه... موهای فخرالنساء بلند بوده

سبیل معتمد میرزا حتماً . بود؟ عکس، سیاه و سفید ...سفید یا سرخ؟ سفید یا سرخ. بوده

 ...موهای سرش هم تنک. خاکستری بوده

ها ساله بود، خودش گفت، حتماً باریک بوده با همان دو چین نازک کنار لب فخرالنساء ده

چه پیراهنی؟ سفید؟ شاید و آن عینک، نه، حتماً بعداً ... و خال گوشۀ چپ دهان، پیراهنش

 (. 11همان، )عینک زده 

این است که گاهی در نقل روایت، نه خود راوی  شازده احتجابذکر در رمان نکتۀ قابل 

ها کمک های دیگری که در این زمینه از آندر نقل برخی رویدادها مطمئن است و نه شخصیت

 : طلبد، مطمئن به نقل جریانی هستند می
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. آورندرا هم میکنند و نیّره خاتون الامر معتمد میرزا را فلک میروند و حسبها میفرّاش»

 (.11همان، )« دانست، اما گفت شاید بودهدانم، فخرالنساء هم نمیآبستن بوده یا نه، نمی

اعتمادناپذیر بودن » ،در آنکه  نامندمی« بیناروایتی» را اعتمادناپذیریبر همین اساس، چنین 

« شود برملا مییک راوی با تضادهایی که میان روایت او و روایت سایر راویان وجود دارد، 

(Hansen, 2007: 243) . 

 پریشی راویآشفتگی ذهنی و روان. 2ـ2

به حالاتی نظیر  پریشفرد روان». پریشی اوستهای راوی اعتمادناپذیر روانیکی از ویژگی

پریش ممکن است صداهایی بشنود یا بیمار روان. شودهذیان و توهم و جنون دچار می

سیّدان، )« معنا و پریشان بر زبان براندهای بیندارند و یا حرفتصاویری ببیند که واقعیت 

. پریشی و توهم استمبتلا به روان کوابیس بیروتراوی و شخصیت اصلی رمان (. 111: 1121

-گونه خیزد؛ هرچند شخص بهتوهم درک بدون محرک از دنیای خارج است که از درون برمی»

-ادراکاتی واقعی هستند و از بیرون سرچشمه گرفتهدهد که انگار توهمات ای واکنش نشان می

 .است« روایتی درون» از نوع اعتمادناپذیریبراساس این مؤلفه، (. 151: 1111پورافکاری، )« اند

های متنی عدم اطمینان  ای دارد، شامل نشانهاین نوع اعتمادناپذیری که کاربرد گسترده

 ۀادعاهایی آشکار دربار ؛ ماننددهد در گفتمان راوی رخ می روایت است که ۀدربار

آمیز یا عدول از منطق  ها و رفتارهای حماقت اظهارات متعصبانه، موقعیت ،اعتمادپذیری

های افراد  العمل سوی عکس جهان داستان، تغییر در استفاده از ضمایر، جلب توجه آشکار به

 .  (Hansen, 2007: 241) ذهنی در روایت ۀدیدهای آشفت و نمایش نقطه
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هایی است ها و کابوسگونه که از نامش پیداست ــ روایت بختک ــ آن کوابیس بیروترمان 

پریشی او شده که در تمام رمان نمود همین امر باعث روان. که بر راوی مستولی گشته است

پریشی راوی در رمان روان. سازدیافته است و گاه خواننده را از اصل روایت جنگ دور می

خواهد ها میکند و از آنگونه اعضای بدنش را از هم جدا میرسد که توهممی مذکور به جایی

 : که بخوابند

کّک أعضا جسدي عنيّ عضواً بعد الآخر کما لو کنت دمیة عرض  استجمعت ارادتي وکلّ ماأعرفه من الیوغا وبدأت أف

دخل جسم غریب . ث شيء غریبثمّ حد... أمرت ساقي الیمني بالنوّم، ثمّ ساقي الیسري، . لواجهات المخازن

السمّان، )سمعت صوته یضرب خشب الباب ثمّ المقعد فالسریر فالباب . إلي الغرفة کائن ساخن الحیویة مروّع النشاط

 (. 02ـ09: 0796
ام و هرچه را که از یوگا بلد بودم، اراده: ترجمه)

تک جا جمع کردم و شروع کردم به باز کردن تک یک

ها عروسک مانکن ویترین مغازهانگار . هایماندام

به پای راستم دستور دادم بخوابد بعد پای . بودم

چیزی عجیبی وارد . بعد اتفاقی عجیب افتاد... چپم

اتاق شد، موجودی سرشار از حرارت و زندگی، با 

صدایش را شنیدم که به چوب در و . نشاطی دهشتناک

 ( .زدبعد صندلی و تخت و باز هم به در می
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همراه محبوبش  کند که وی بهنیز، راوی صحنۀ ایست بازرسی را توصیف می 15در کابوس 

گیرند؛ اما در توهم و ذهن راوی، کودکان تغییر شکل توسط چند کودک مورد تفتیش قرار می

 : سال شده است هایشان مانند افراد بزرگیافته و چهره

أجساد أطفال وبدأت لحاهم تطول وأظافرهم تکبر ووجوههم تتجعّد  تأمّلنا وجوه الأطفال، فبدت لنا مثل وجوه کبار مرکّبة علي»

ها نگاه به صورت بچه: ترجمه. )(11 همان،) «.والعرق یتصبّب من جباهم

ها سوار ها را روی تن بچهبزرگ انگار آدم. کردیم

-هایشان بلند شد، صورتها و ناخنکرده باشند، ریش

ن جاری هایشان چروک برداشت و عرق از پیشانی آنا

 ( .شد

. است 01پریشی راوی دارد، کابوس شمارۀ کابوس دیگری که نشان از بیمارگونگی و روان

 :شودراوی درپی مقایسۀ قلم و گلوله است که ناگاه گلوله بزرگ و به ستونی از آتش تبدیل می

ولکن هذه ( ضع رصّاصة إلي جانب القلم تجد أنّ القلم أکبر حجماً )أمسکت بالرصّاصة ووضعتها إلي جانب قلمي، 

الرصّاصة بالذّات بدت لي للوهلة الاولي معادلة لطول قلمي، ثمّ کبرت، فصارت عموداً من نار في حین ارتجف 

 (. 01همان، )ام عاصفة النار قلمي أمامها ونحل، فصار مثل ریشة طائر مجروح لا حیلة لها أم
بینی که یک گلوله را کنار قلم بگذار، می)گلوله را گرفتم و کنار قلمم قرار دادم : ترجمه)

اندازۀ قلمم آمد، بعد بزرگ  ، اما این گلوله در نگاه اول به نظرم هم(تر استقلم چقدر بزرگ
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تر شد، اد و کوچک و کوچکشد تا اینکه ستونی از آتش شد و قلمم دربرابر آن به لرزه افت

 (.آیدای زخمی که دربرابر طوفان آتش کاری از دستش برنمیمانند پرِ پرنده

ای اند، نمونهها گریختهها به جنگجویانی که به خیابان، تبدیل حروف کتاب21در کابوس 

 :  پریشی راوی استدیگر از آشفتگی و روان

بع خرجت من الکتب وتحوّلت إلي مقاتلین يحروف » . (115 همان،) «الیوم والحروف التّي أعددتها للطّ

حروف من و همۀ آن حروفی که برای چاپ آماده : ترجمه)

اند و به جنگجو تبدیل ها گریختهکرده بودم، از کتاب

 (.اندشده

مرغ به رنگ  ، تبدیل سفیدۀ تخم(01همان، )های قفسه به راوی تصور خیره شدن کتاب

، گوسفندی (05همان، )ها از جنگ علت شدت ترس مرغ صورتی و زردۀ آن به رنگ قرمز به

-، تغییر مسیر شن(51همان، )برد که قصاب خود را بر دوش خود سوار کرده و به مسلخ می

چینی طوطی و برانگیختن دیگر ، توطئه(11همان، )های گوی ساعت شنی از پایین به بالا 

مانند سرهایی بریده ( یوسف)، پرواز یادگارهای همسر راوی (111همان، )لیه راوی حیوانات ع

های از دیگر نمونه... و( 115همان، )ای کوچک ، تبدیل شدن راوی به پرنده(111همان، )

 . بوده که روایت او را اعتمادناپذیر کرده است کوابیس بیروتپریشی راوی روان

توان به زنده شدن و می شازده احتجابپریشی در رمان روانهای آشفتگی ذهنی و از نمونه

ها اشاره های داخل قاب و حرف زدن راوی، یعنی شازده احتجاب، با آنجان گرفتن عکس

 : کرد
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« پدربزرگ دست کشید به سبیل پُرپشتش، سرفه کرد و توی قاب عکسش تکان خورد»

 (. 11: 1111گلشیری، )

جا کرد، زبانش را دور دهان یهوی عینکش را جابه. بود نشینصندلی پدربزرگ بالای شاه

اش، زیرچشمی به های کورمکوریهایش را روی زمین کشید و با چشمچرخاند، کفش

رود، اش میطرف صندلی شازده که دید پدربزرگ عصازنان به. صندلی پدربزرگ نگاه کرد

 (. 10همان، )خواست داد بزند 

سینه تا روی زمین خم شد  به را به دست گرفته بود، دست اشچی کلاه کهنه پهلویکالسکه»

دفعه ماتش  شازده یک. جای کالسکه بخار بلند شد از همه. و با کلاهش به کالسکه اشاره کرد

 (.15همان، )« برد

وجور کرد تا به گردوخاک قاب  اش را جمعمادربزرگ پیراهن بلند و سفید عروسی»

 (.11همان، )« عکسش نگیرد

اندام بود، به عادت روزگار پیری چند سرفۀ ریز و مادربزرگ هرچند حالا جوان و باریک»

 (.جا همان)« .خشک کرد

 اختلال حافظه و فراموشی. 3ـ2

شدن همسر راوی در ابتدای ، فشارهای روانی ناشی از بروز جنگ و کشُته کوابیس بیروتدر 

در . ختلال حافظه و فراموشی کرده استاش را بدتر و او را دچار ا این درگیری، وضع روحی

 :، راوی سردرگم است که وسایل همسرش را کجا گذاشته است11کابوس
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ني جمعت من أشیائه مااستطعت  ومع ذلک ( وکانت تحیط بي صغیرة وموجّعة کالدّبابیس وأکثر من أن تلملم)أذکر أنّ

کان ما ني لم أعد أتذکرّ ذل... حملتها وأخفیتها في م کان کنت قد نسیته ولم أنسه کنت أعرف أین هو والغریب أنّ ک الم

 (. 007: 0796السمّان، ! )ولاأستطیع التذکرّ 
چیزهای ریز و دردناک مثل )آید که هرچه توانسته بودم جمع کردم یادم می: ترجمه)

ها را جمع و با این حال، آن( ها را جمع کردسوزن که بیشتر از آن بودند که بشود همۀ آن

یادم رفته بود و نرفته بود، ! آمد کجا بودعجیب است که یادم نمی... پنهانشان کردمجایی 

 ( !یاد بیاورم توانستم بهدانستم کجاست و نمیمی

کند که ، راوی اصلی یعنی شازده در برخی جاها فراموش میشازده احتجابدر رمان 

 :کند و فخرالنساء مرده استفخری نقش فخرالنساء را بازی می

: گه می! دار بشم چه خاکی به سرم بریزم؟گم شازده عقدم کن؛ اگه بچه رچه میه»

 (. 51: 1111گلشیری، )« ام من فخری. من که فخرالنساء نیستم. فخرالنساء این حرفا از تو قبیحه

 .روایتی استبراساس مؤلفۀ مذکور، اعتمادناپذیری از نوع درون

 نقل رویدادهاهای دستوری در توجهی به نشانه بی. 0ـ2

هایی است که ارائه های دستوری در گزارشتوجهی به نشانه های راوی اعتمادناپذیر بیاز نشانه

هایی مانند جملات عاطفی، درنگ و جملات ناقص و نیز نشانه 5آنسگر نونینگ». دهدمی

راساس ب (.10: 1112بوت، )« نامدهای دستوری روایت نامعتبر میجا را از نشانهتکرارهای بی

های  براساس گونهدر این نوع اعتمادناپذیری » .است« بینامتنی»ی از نوع اعتمادناپذیر این مؤلفه،



 احتجاب شازدهو  کوابیس بیروتهای راوی اعتمادناپذیر در رمان                           و همکار پیمان صالحی                

 

111 

 

خاطر رفتار و گفتمان  گویان و دیوانگان، اصولاً به چون دروغهمای و آشکاری  شخصیتی کلیشه

 . (Hansen, 2007: 243)« کنیم ها را حس می شخصیت ۀاعتمادناپذیری بالقو نامعمول راوی،

در . دلیلی بر نامعتبری راوی است کوابیس بیروتجا در سراسر رمان استفاده از تکرارهای بی

 :هستیم( اما دوستت دارم)« کأحبّ یولکنّن» ، شاهد تکرار چندبارۀ جملۀ15کابوس 

... یوم انفجار العنف... وکانت السیارة ترکض بنا في شوارع بیروت في أواخر الربیع الماضي... ولکنّني أحبّک

وکان یبلغني رفض ... ولکنّني أحبّک[ ...]وکنّا نتحدّث عن مهزلة اکتشفناها فیمابعد  ولکنّني أحبّک... الجولة الأولي

لم یکن بوسعي أن اصدّق أنّ الأدیان وُجدت .. .ولکنّني أحبّک! والده القاطع لزواجنا بسبب الفارق في الدّین

 .(11: 1211ان، السمّ) ...أحبّک يولکنّن ! لتدمیر الحبّ بدلًا من اشعال ناره

... رفتهای بیروت تیز میدر اواخر بهار گذشته ماشین ما در خیابان... اما دوستت دارم: ترجمه)

زدیم که ای حرف میاز چیز مسخره. ..اما دوستت دارم... مرحلۀ اول... در روز انفجار خشونت

داد که پدرش با ازدواجمان به من خبر می. اما دوستت دارم]...[ بعدها معنایش را کشف کردیم 

توانستم باور کنم که ادیان نمی. اما دوستت دارم! کاملاً مخالف است؛ چون دین ما یکی نیست

   (...اما دوستت دارم! برافروزندجای آنکه آتش آن را  اند تا عشق را نابود کنند بهآمده

در ( تواند حزین باشددانم شب چطور میو می)« وأعرف کیف یمکن للمساء أن یکون حزیناً »تکرار 

 : 21کابوس 
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وأشهد کیف یخفق القلب الأعزل بالّرعب والأسي حین یکون مرمیاً ... وأعرف کیف یمکن للمساء أن یکون حزیناً 

وأشهد کیف یدمي القلب الأعزل حین تصرخ ... وأعرف کیف یمکن للمساء أن یکون حزیناً . مثلي علي أرصفة النّار

إنّها الثامنة  ...وأعرف کیف یمکن للمساء أن یکون حزیناً . داخله عشرات الأصوات ویخطو عبر عتبة الهواجس

یمکن للمساء أن یکون وأعرف کیف . والنصف والکهرباء مازالت میتة داخل اسلاکها الباردة أو المقطوعة نهائیاً 

 همان،) ...کسمکة اخرجوها من میاهها الإقلیمي يوأشهد کیف یدمي القلب الأعزل، البعید عن مناخه الحقیق ... حزیناً 

 .(115ـ110

تواند دفاع چطور میبینم دل بیمی... تواند حزین باشددانم شب چطور میمی: ترجمه)

. ای در مسیر آتش پرتاب شده باشدگوشه سرشار از وحشت و اندوه باشد وقتی مثل من به

شود وقتی بار میدفاع خونبینم که چطور دل بیمی... تواند حزین باشددانم شب چطور میمی

دانم شب چطور می. داردها قدم برمیراه دغدغه شود و روی باریکهها فریاد بلند میدرونش ده

زده مُرده یا تا ابد های یخهنوز در سیمونیم است و برق  ساعت هشت... تواند حزین باشدمی

دفاع بینم که چگونه دل بیمی... تواند حزین باشددانم شب چطور میمی. قطع شده است

های اقلیمی ای که از آباش دور افتد، مثل ماهیوهوای واقعی شود وقتی از آببار میخون

 ...(خودش بیرونش انداخته باشند
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شگاه حیوانات خانگی در نزدیکی خانۀ راوی موتیف دیگری شنیدن صدای حیوانات از فرو

، 11، 11، 51، 01، 11، 11، 11، 11، 11های طلبند و در کابوساست که راوی را به کمک می

 : است؛ برای نمونه تکرار شده 110و  151، 111، 110، 12، 11، 11

 همان،) «...من دکّان بائع الحیوانات الألیفة المجاوراسمعه الشبیه باستغاثة جماعیة قادم  يلا لست واهمة، الصّوت الّذ»

جمعی است، از فروشگاه  آید و شبیه استغاثۀ دستهصدایی که می. نه توهم نیست: ترجمه. )(11

 (  ...ام استحیوانات خانگی کنار خانه

 :   های اعتمادناپذیری راوی استدرنگ و ناتمام گذاشتن جمله از دیگر نشانه

عام في درب العودة ولوعلمنا ربّما لما عدناولو علمنا » : ترجمه. )(1 همان،) «...ولو... ولو... لنزوّدنا بشيء من الطّ

-دانستیم شاید برنمیاگر می... گرفتیمدانستیم در راه برگشت چیزی برای خوردن میاگر می

 ...(  و اگر... گشتیم و اگر

-ده است که بر ناموثق بودن او مینیز گاه جملات را ناقص رها کر شازده احتجابراوی 

 :افزاید

. انتها بود، کلافی سردرگم که در تمامی پهنۀ شب ادامه داشتها نخی بیآواز جیرجیرک»

 (.  1: 1111گلشیری، )« ...های هرز باغچه باشند یاشاید لای علف

ایی خواستی مرتبشان کنی یا بفرممی! ای روی هم که چی؟ها را ریختهشازده، این: گفت»

 (.1همان، )« ...نوکرها

عالی برای من بیشتر از این  باور بفرمایید صندلی جناب: توانست به پدربزرگ بگویدمی»

 (10همان، )« ...ها ارزش داشت، اینپول
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 (.11همان، )« ...فروغ سلطان، بهتر است شما: عمه بزرگ گفت»

 راوی  بودنتعصب م. 5ـ2

: معتقد است 1وِلتگرچه ژپ لینت . های راوی اعتمادناپذیر متعصب بودن اوستیکی از نشانه

؛ با این (11: 1121)« راوی در طول روایت خود، مختار است که داستان را تفسیر کند یا نکند»

براساس مؤلفۀ . گری نباید با سیر منطقی داستان تناقض داشته باشدحال، این تفسیر و مداخله

بر تکرار عاطفی  راوی علاوه ،15کابوس  در. است متنی بروناز نوع ذیری اعتمادناپمذکور، 

 انیکه اد کندیم انیب صراحتاًهای اعتمادناپذیر بودن اوست، که از نشانه« کنی أحبّولکنّ»عبارت 

 : به عشق دارد یو بامر نشان از تعص نیمانع عشق شوند و ا دینبا

وکان یبلغني رفض والده القاطع لزواجنا ... ولکنّني أحبّک]...[ اکتشفناها فیمابعد ولکنّني أحبّک وکنّا نتحدّث عن مهزلة »

لم یکن بوسعي أن اصدّق أنّ الأدیان وُجدت لتدمیر الحبّ بدلًا من اشعال ... ولکنّني أحبّک! بسبب الفارق في الدّین

ای از چیز مسخره... رماما دوستت دا: ترجمه. )(01: 0796غادة السمّان، )« ...ولکنّني أحبّک! ناره

داد که به من خبر می. اما دوستت دارم]...[ زدیم که بعدها معنایش را کشف کردیم حرف می

-نمی. اما دوستت دارم! پدرش با ازدواجمان کاملاً مخالف است؛ چون دین ما یکی نیست

اما ! را برافروزند جای آنکه آتش آن اند تا عشق را نابود کنند بهتوانستم باور کنم که ادیان آمده

 ...( دوستت دارم
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زمانی که . خوردچشم می بهخاندانش  به تعصب شازده نیز، بشازده احتجادر رمان 

به گونه تمایلی  هیچشازده  است، پدربزرگ شازده اشتباه بوده یکارهاگوید ء میفخرالنسا

 :دهدنشان نمیپدربزرگش  یهایمانیپش ۀقص دنیشن

-یخراب کرد و شب چون خسته بود و نم لیسر تمام سردمداران ا یخانه را رو بام

 .پراندندیشدند و لگد میها چموش ماسب ،اش بشودیشکشیپ یهاتوانست سوار اسب

: گفت ازدهش ؟دیبشنو یزیپدربزرگ چ یمانیاز پش دیخواهیم ...شدیهم م مانیتازه پش

 .(01 ،همان)« .دییالبته اگر اجازه بفرما ،نه»

 تناقضات موجود در گفتار و رفتار راوی. 6ـ2

های راوی اعتمادناپذیر گسیختگی در گفتار و رفتار از نشانه گیری و ازهمثباتی در تصمیمبی

در این مؤلفه، . کندگوید و اندکی بعد، همان را نقض میاست؛ یعنی گاه راوی سخنی می

، تناقض در رأی و عقیدۀ راوی دربارۀ عشق 52در کابوس . است بینامتنی از نوع اعتمادناپذیری

 :  را شاهدیم

ني عاشقة فالحبّ درع في زمن الحروب الأهلیة یحمي من الجنون علي الأقلّ وإن کان یجعل العلاقة » کنت سعیدة لأنّ

خوشحال بودم چون عاشق بودم، عشق در : ترجمه. )(11: 1211ان، السمّ) «!أکثر مرارة وصعوبة

تر و دست کم مانع از جنون است، هرچند رابطه را تلخ. گیرودار جنگ داخلی نوعی سپر است

 (  .کندتر میپیچیده
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ها ها تفأل بزند یا مانند سایر مردمان، آناش دربارۀ جغدها و اینکه آیا به وجود آنو عقیده

 :را شوم و نحس بداند

أمّا الآن فیما أنا أحدّق مذهولة في دمار غرفتي ولاأجد فیها سالماً غیر جدار البوم، والرفّ الخاص به تنتابني رعشة غامضة 

! هل من المفروض أن نتفاءل بالبوم بدلًا من التّشاؤم منه؟! هل استطاع البوم حمایته؟! جدار البوم وحدة قد بقي

 (. 070همان، ... )ولکن لا
از اینکه فقط دیوار . در آن لحظه، سرگردان به ویرانی اتاقم چشم دوختم اما: ترجمه)

جغدها . لرزیدم فقط دیوار جغدها سالم ماندها سالم مانده بر خودم میجغدها و طاقچه آن

 ( ...ها فال نیک زد یا فال بد؟ اما نهآن را نگه داشته بودند؟ حالا باید به آن

بعد از مرگ همسرش یوسف، به خودکشی فکر  است که راوی  11نمونۀ دیگر کابوس

کند که فکرش جدی تیراندازها قرار گرفته، اعتراف می کرده؛ اما حالا که در تیررس تکمی

 : نبوده و گمانی زودگذر بوده است

ن کلّ ما عليّ أن أفعله الآن هو أن أقطع الشارع أمام بیتي م ... حسناً ... یوسف وفکرة الانتحار تراودنيمنذ مات »

لست جادّة، فکرة الانتحار تراودني فقط أتعامل معها بترف ! سأموت موتًا مجانیاً مضمونًا ... الّرصیف إلي الرصیف الآخر

. کردماز روزی که یوسف مُرد، به خودکشی فکر می: ترجمه. )(111 همان،) «.غیرجادّ، أعترف

رو به  ام رد شوم، از این پیادهکردم این بود که از خیابان جلوی خانهخب تنها کاری که باید می
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فکر خودکشی فقط . شده، ولی این فکر جدی نبود یک مرگ مُفت تضمین... روروی روبهپیاده

 ( .کنماصلاً برایم جدی نبود، اعتراف می. رفتکرد و میای به ذهنم خطور میبرای لحظه

سالی ت، اما در میانسرا نداش، شازده که در جوانی تمایلی به داشتن حرمشازده احتجابدر 

 :کند، نشان از تناقض میان رفتار و گفتار راوی داردبا کلفت خود رابطۀ پنهانی برقرار می

جد : شازده گفت! گیریآخر شازده، این کارها قباحت دارد، سر پیری و معرکه: بلند گفت»

 (.51: 1111گلشیری، )« !صدتا! ای و عقدی داشتکبیر صدتا زن صیغه

-ها اقدام میها را بکشُند، اما خود به کشُتن آن دۀ بزرگ دستور داده که مبادا رعیتو اینکه شاز

 :کند

به تاخت رفتیم ده چرنویه، چندتا سوار « !ها را بکشیدمبادا رعیت»: شازدۀ بزرگ گفته بود

وقتی خیالمان تخت شد که سرِ جنگ . توی گدارها نشاندیم که عموی بزرگت فرار نکند

واج ایستاده بودند  و ها هاجها خبری نبود، رعیتآنجا هم از تفنگچی. توی دهندارد، رفتیم 

ها را هم انداختیم توی چاه و روشان سنگ زنش را انداختیم، بچه. شانکنار درِ خانه

آمدیم بیرون، شازدۀ هیچی، وقتی از قلعۀ اربابی می»: گفت« بعد چی؟»: گفتم. ریختیم

 (. 11ـ11همان، )« !آخر، آمده بود توی قلعۀ اربابی. ر زدها را با تیبزرگ یکی از رعیت

دار شود؛ از اینکه بچه ، تناقض بین کلام راوی، یعنی فخری مشاهده میشازده احتجابدر 

 : کند و از طرف دیگر آرزومند داشتن بچه استنشده، خدا را شکر می

 (. 51مان، ه)« ...تا بچه داشتم پسر و دختر همه قشنگ مثل خواست دهدلم می»

 ترس و تردید. 7ـ2



 011  پاییز، 3شمارۀ، 9دورۀ                          های ادبیات تطبیقی                                   فصلنامة پژوهش  

 

111 

 

-در کابوس، گاه حقیقت و وهم و خیال با هم درمی». ترس و تردید اغلب نتیجۀ کابوس است

: 1121محصل،  موحدی)« آمیزد و در بسیاری موارد تشخیص واقعیت و خیال دشوار است

خواننده های راوی گاه چنان عجیب و غریب هستند که وهم و ترس را نیز به کابوس(. 112

 . کنندمنتقل می

-توردوف بر این باور است که وهمناک از عدم قطعیت میان امر واقع و موهوم ناشی می

ظاهر عجیب و فراطبیعی،  ای بهخوانندۀ آشنا به قوانین طبیعت در رویارویی با حادثه. شود

د کند؛ به عبارت دیگر، وهمناک از شک و تردیناگهان میان خیال و واقعیت درنگ می

 (.151: 1121حری، )آید خواننده به حوادث پدید می

روایتی توان نتیجه گرفت که این اعتمادناپذیری از نوع دروناز عنوان مؤلفۀ مذکور می 

 :ولاست و های متعدد، دائماً در ترس و هولدرپی کابوس کوابیس بیروتراوی . است

مت» ني أسمع أصواتا خافتة، أصوات استغاثة ظنّتني  ...صمت غامض متوتّر  ...لم یبق إلّا اللّیل والصّ خُیِّل إليّ أنّ

، سکوتی مبهم ...چیزی از شب باقی نمانده بود و سکوت: ترجمه. )(11 :1211السمّان، ) «واهمة

به گمانم توهم . صدای کمک خواستن. شنومای میخیال کردم صداهای خفه. برانگیز و توطئه

 .(  بود

ها و گوییها در قالب تکعی کرده تا با معرفی شخصیتالسمّان همانند گلشیری، س

های اندیشه. کندهای درونی، ذهن خواننده را برای توجیه امور عجیب و غریب آماده واگویه

 :دید 11توان در کابوس نمونۀ این تردیدها را می. راوی نمایانگر شک و تردید درونی اوست
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عام في عملیة بطولیة أم أنّّ مثلي خائف حتّي الموت وقد فقد اعصابه ووجدتني اتسائل تري ذهب أخي حقّاً لإحضا» ر الطّ

خودم پرسیدم واقعاً از : ترجمه. )(11 همان،) «وانتهز الفرصة للهرب دون أن یحمل مسؤولیة هربي معه؟

کرده و برادرم قهرمانانه رفته است غذا بیاورد؟ یا اینکه مثل من داشته از ترس قالب تهی می

  (آنکه فراری دادن من برایش اهمیتی داشته باشد؟برای فرار غنیمت شمرده، بی فرصت را

، راوی 15در کابوس . ها بیانگر ترس راوی استهمچنین توصیف صدای رگبار گلوله

شود که زند؛ اما متوجه میدارد و ورق میهایش را برمیبرای ازبین بردن ترس خود، کتاب

 :افزایدو این مسئله دوباره بر ترس و تردید او می ها کاملاً سفید استصفحات کتاب

أتناول کتاباً من تلک الّتي ترجمتها، افتحه أجده کما حدست صفحات بیضاء، إنّ الحروف خرجت إلي الشوارع »

کار إلي سلوک یکی از : ترجمه. )(01 همان،) «!یُخیفني؟ يماالّذ. لتمارس حیاتها الخاصة صارت مقاتلین یحولون الأف

ها طور که فکر کرده بودم، صفحههایی را که ترجمه کرده بودم، برداشتم و باز کردم؛ همانکتاب

ها به خیابان رفته بودند تا زندگی خویش را پیش گیرند، جنگجویانی شده بودند واژه. سپید بود

 (!ترساند؟چه چیزی مرا می. کردندها را عملی میکه اندیشه

-شود و این سؤال پیش میراوی به خواننده نیز منتقل میدر اینجا تردید و درپی آن ترس 

ذهن خواننده و مخاطب برای یافتن پاسخ به هر . «!آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟»آید که 

گردد که آنچه برای شود؛ اما فقط با این دلیل عقلی و منطقی توجیه میسویی متمایل می
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در . های فراوان او نیستتخیل و کابوسشخصیت اصلی رمان روی داده است، جز محصول 

 : ، راوی حتی به ترسیدن خود هم مردّد است11کابوس 

 «!شمّمت رائحة خاصة رائحة الخوف ولم أکن أدري هل تفوح منيّ أم من ذلک المجهول القابع في الظلمة؟»
ودم بوی خاصی را استشمام کردم؛ بوی ترس و ندانستم که این بو از خ: ترجمه. )(11 همان،)

 !(  های ناشناسی که در تاریکی گم شده بودند؟است یا از آن آدم

مربوط به توهم راوی است و در چارچوب تصاویر  شازده احتجاباما ترس در رمان 

 : کنندیابد که با حرکات خود، گاه آن را به خواننده منتقل میداخل قاب نمود می

اسب برگشت نگاه . ها بودکف دستشازده احتجاب هنوز نشسته بود، پیشانی داغش روی 

یالش تمام قاب عکس را . کرد، سم به زمین کوبید شیهه کشید و روی دو پایش بلند شد

 (.11: 1111گلشیری، )های عکس غیبش زد گرفت، یورتمه رفت و پشت تپه

 :  شده خورده و سوراخ های راوی با چشمان موریانهیا تصویر عمه

خورده کنار شازدۀ بزرگ ایستاده  های موریانهسیاه و بلند و آن چشمهای ها با آن پیراهنعمه»

 (.11همان، )« بودند

هایشان را سوراخ هایشان نشسته بودند چشمها خیلی وقت بود که توی قاب عکسعمه»

 (. 11همان، )« کرده بودند

رگش وگوی پدر و پدربزدر بخشی از رمان که روایت آن برعهدۀ شازده است، به بیان گفت

کند و صراحتاً به ترس و شکل سیاهی توصیف می پدر شازده تصویر سپاهیان را به. پردازدمی

 :تردید خود معترف است
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دیدم و شاید من فقط سیاهی سرهاشان را می. چندهزار نفر بودند. دفعه پیدایشان شد یک

و صدای چرخ . ترس برم داشت. وتوکی چماق دستشان بود تک. های بازشان رادهان

: پدربزرگ گفت. ها برگشت و سیاهی سرها دور شدها و رگبار که بلند شد، موج آدمدنده

-سرمان فقط دست سر نگاه نکردم، اما به گمانم پشت من که به پشت»: پدر گفت« همین؟»

همان، )« .شاید هم چوب و چماق هنوز توی مشتشان بود. جا مانده باشد های بریده به

 (. 11ـ11

 نتیجه. 3

نشان داد  شازده احتجابو  کوابیس بیروتهای های اعتمادناپذیری راوی در رمانبررسی مؤلفه

ای مناسب از نامعتبر بودن راوی هستند؛ زیرا راویان هر دو رمان های مذکور نمونهکه رمان

پریشی در رمان این روان. های خویش هستندوتاب آرمان روانی پریشان و آشفته دارند و در تب

ها بر روی این رمان، خود دلیل روشنی بر نمود بیشتری دارد و عنوان کابوس بیس بیروتکوا

 . وضعیت بد روحی و روانی راوی آن است

« شاید»حدی است که در نقل رویدادها مدام از کلمۀ  اطلاعی آنان به دانش محدود و کم

برند، از آن کار می را به« حتماً»کنند و حتی زمانی هم که در تأیید سخنان خود، کلمۀ استفاده می

به عبارت دیگر، هر دو راوی پیوسته در تردیدی . شودمعنای حدس و گمان برداشت می

کنند و این سؤال آورد و آن را به خواننده نیز منتقل میهمراه می هستند که ترس را با خود به

ه و مخاطب برای یافتن پاسخ به ذهن خوانند« !آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟»آید که پیش می

کوابیس گردد که در رمان یابد و تنها با این دلیل عقلی و منطقی توجیه میهر سویی گرایش می

های ، هرآنچه برای شخصیت اصلی رمان روی داده است، جز محصول تخیل و کابوسبیروت
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چارچوب  هم مربوط به توهم راوی است که در شازده احتجابترس در رمان او نیست و 

اند های مورد بررسی تلاش کردهنویسندگان رمان طور کلی به. یابدتصاویر داخل قاب نمود می

های درونی، ذهن خواننده را برای ها و واگویهگوییها در قالب تکتا با معرفی شخصیت

 .کنندتوجیه امور عجیب و غریب آماده 

به  توجهی ه و فراموشی، بیهای مشترک دیگری همچون اختلال در حافظوجود مؤلفه

تناقض بارز در گفتار و رفتار راویان، نشان از های دستوری در نقل رویدادها و نیز نشانه

با چاشنی دیگری  شازده احتجاباعتباری آنان دارد؛ البته اعتمادناپذیر بودن راوی در رمان  بی

که مانع از ارائۀ برخی  ایگونه تر شده است؛ بهنام تعصب راوی به خاندان قاجار رنگین به

 . شودها درمورد آنان میگزارش

-شخص می را از زاویۀ دید با کانون درونی و از زبان راوی اول بیروت کوابیسروایت 

پردازند می های مختلف به روایتدر بخش گوناگون راوی چهار احتجاب شازده شنویم؛ اما در

 گوییتک که)شازده  فخری، به کل محدود دانای شازده، به محدود کل دانای: از ند ا که عبارت

 (. پردازدمی نفس حدیث به که)فخری  و (کندمی درونی

 کردن روایت ۀوظیفاز یک طرف یعنی راوی راویان هر دو روایت از نوع همسان است؛ 

در این . کند، در داستان، ایفای نقش میهمچون کنشگر عهده دارد و از طرف دیگر،برا ر داستان

روایتی بیشتر و بیناروایتی کمتر توان دریافت؛ اما نوع درونرمان، انواع اعتمادناپذیری را میدو  

 . نمایان است

 ها  نوشت پی

1. Roland Barthes 
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